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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

یکـــی از مهم‌تریـــن چالش‌هـــای ســـینمای ایـــران در عرصـــه نمایش کـــه همواره بـــا انتقاد 
ســـینماگران همراه بـــود، توقیـــف فیلم‌هایی بود که در عین اینکه مجوز ســـاخت داشـــتند 
امـــا بعـــد از تولیـــد بـــه دلیل اعمـــال ســـلیقه‌های شـــخصی یـــا مدیریتی، بـــه نوبـــت اکران 
نرســـیده و توقیف می‌شـــدند. اتفاقی که هم ســـرمایه مالی فیلمســـاز را نابـــود می‌کرد و هم 
لطمـــه روانی بـــه عوامل ســـازنده وارد می‌کرد. از اقدامـــات دلگرم‌کننده دولـــت چهاردهم، 
گشـــایش در پرونـــده فیلم‌های توقیفـــی بود. در جشـــنواره فجر چهل و یکم کـــه اولین دوره 
جشـــنواره در دولـــت جدید بـــود فیلم‌هایی چون پیرپســـر، رکســـانا و لاک‌پشـــت به نمایش 
درآمدنـــد و چند اثـــر دیگر نیز موفق بـــه دریافت پروانه نمایش شـــدند. بویژه فیلم پیرپســـر 
بـــه کارگردانی اکتای براهنی بدون سانســـور روی پـــرده رفت؛ اتفاقی که معـــادلات فیلم‌های 
اجتماعی را در گیشـــه تغییـــر داد و پیام روشـــنی به ســـینماگران داد که امـــکان نمایش آثار 
جســـورانه‌تر وجـــود دارد. این گشـــایش‌ها کمک کـــرد تا ســـینمای اجتماعی ایـــران بار دیگر 

خیـــز بردارد و به گیشـــه‌ها رونق ببخشـــد.

توفیق در رفع توقیف فیلم‌ها

همراه با دولت

 تمجید هنرمندان
ج راد از ایر

 نظر وودی آلن درباره
گفت‌وگوی هنری در ایام جنگ

دعوت علیرضا قربانی به همدلی 
در تورکنسرت »ایرانم«

ج راد، هنرمنـــد  مراســـم پاسداشـــت ایـــر
پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، عصر روز 
دوشنبه ۳ شهریورماه با مشارکت شبکه مستند 
و با حضور خانواده راد و جمعی از هنرمندان و 
چهره‌های فرهنگی و هنری در فرهنگســـرای 
ارسباران برگزار شد. این مراســـم با حضور و 
سخنان هنرمندانی چون ناصر ممدوح، سعید 
امیرسلیمانی، سهیلا رضوی، شهره سلطانی 
و... همراه بود. علاوه بر پاسداشت ایرج راد، 
از پرتره این هنرمند پیشکسوت و فیلم مستند 
»نقش‌های آقای راد« ساخته ابوالفضل توکلی 
نیز رونمایی شـــد. این فیلم روایتی از سال‌ها 

فعالیت هنری این هنرمند است./ ایسنا

نخستین شب دور جدید تورکنسرت »ایرانم« 
علیرضا قربانی در تهران، دوشنبه سوم شهریور 
۱۴۰۴ در فضای باز مجموعه آزادی تهران برگزار 
و ایـــن کنســـرت برای ۳ شـــب دیگـــر تمدید 
شـــد. او قطعه‌ای به یاد همسر درگذشته‌اش 
خواند و پیش از اجرای آخرین قطعه از لزوم 
همدلی در ایـــن روزها گفـــت: »قطعه آخری 
که می‌خواهیم برایتان اجرا کنیم اثری است 
که هر زمان در هر جا اجـــرا کردیم مورد لطف 
و محبت هم‌میهنانمان قـــرار گرفتیم. آنچه 
امروز نیاز داریم انســـجام و همدلی است و از 
شما خواهش می‌کنم با تمام وجودتان با ما 

بخوانید »روزگار غریب« را.«/مهر

بازیگـــر  و  کارگـــردان  آلـــن،  وودی 
شناخته‌شده آمریکایی در موضع‌گیری 
پیرامـــون بیانیـــه وزارت امـــور خارجـــه 
اوکرایـــن و محکومیـــت حضـــورش در 
هفتـــه بین‌المللـــی فیلم مســـکو گفت 
که قطع گفت‌وگوی هنری، هرگز راهی 
مناسب و کارساز نبوده است. پس از این 
سخنرانی، وزارت امور خارجه اوکراین در 
بیانیه‌ای اعلام کرد که حضور و سخنرانی 
وودی آلـــن در هفتـــه بین‌المللی فیلم 
مســـکو توهینی به مـــردم و هنرمندان 
اوکراینی اســـت که در جنگ با روســـیه 

کشته شده‌اند./ ایرنا

 
انتشـــار ویدیـــوی طنزپرداز مشـــهور به 
»امپراطـــور کوزکو«، بار دیگر نشـــان داد 
که طنز اگر از بستر اصالت و درک عمیق 
فرهنگی جدا شـــود، بـــه ابتذالی حقیر و 
عامدانه فـــرو می‌غلتد. او در نمایشـــی 
سطحی و پر از کلمات جنسیت‌زده، ابیاتی 
از شاهنامه فردوسی را دستمایه تمسخر 
قرار داد؛ شاهکاری که قرن‌هاست ستون 
هویت، زبـــان و فرهنگ ایرانی به شـــمار 
می‌رود. این رفتار نه تنها شوخی یا لودگی 
نیســـت، بلکه تخطی آشـــکار از مرزهای 
اخلاقی و فرهنگی و توهین مستقیم به 

حافظه جمعی یک ملت است.
به نظر می‌رسد چنین اقداماتی نمی‌تواند 
محصول یک خطای ســـاده یـــا لحظه‌ای 
»شوخ‌طبعی« باشد. وقتی کسی آگاهانه 
به سراغ برجسته‌ترین نمادهای هویتی 
می‌رود و آن را با الفـــاظ رکیک به ابتذال 
می‌کشـــاند، ممکن اســـت بتوان از یک 
برنامه هدفمند ســـخن گفت؛ برنامه‌ای 

که در پس ظاهر ســـرگرم‌کننده، در پی 
فرســـایش تدریجی اعتبـــار مفاخر ملی 
است، این همان »ابتذال به مثابه روش« 

است.
این خانم قطعـــاً می‌داند شـــاهنامه چه 
جایگاهی دارد؛ کتابی که در تاریک‌ترین 
دوران، چراغ زبان فارسی و غرور ایرانیان 
بـــود و همچنـــان سرچشـــمه هویـــت و 
معناســـت. بنابراین انتخاب شـــاهنامه 
بـــرای تمســـخر تصادفی نیســـت؛ اینجا 
ســـخن از یک »تخریب هدفدار« است. 
همان‌گونه که دشـــمنان هویت ملی در 
هر دوره کوشیده‌اند با هجو، لمپنیسم و 
تحریف، ارج و اعتبار نمادهای فرهنگی 
را تضعیف کنند، امروز نیز با بهره‌گیری از 
رسانه و شبکه‌های اجتماعی همین مسیر 

پی گرفته می‌شود.
طنز راستین همواره با نقد فساد، فرهنگ 
نادرســـت و ریاکاری معنا یافته و فرصتی 
برای بازخوانی فکری و انتقاد است. آنچه 
این فرد انجام داده، طنز نیست؛ بی‌هنری 
است. در تاریخ ادبیات، هجوهای بزرگ 
حتی وقتی تند و گزنده بوده‌اند، پشتوانه 
فکری و زیبایی‌شناســـی داشـــته‌اند. اما 
این نمایش نه اندیشه دارد، نه ظرافت و 
نه حتی شوخ‌طبعی. تنها چیزی که باقی 
می‌ماند، »ابتذال« است و توهین به ملتی 

که فردوسی را نه‌فقط شاعر، که پدر زبان 
و حافظ فرهنگ خویش می‌داند.

از یکسو، اقدام این زن، در بازخوانی ابیات 
فردوســـی با زبانی مبتـــذل و آمیخته به 
فحش و کنایه‌های جنسی، بیش از آنکه 
یک شـــوخی هنری یا نقد ادبی باشـــد، 
به وضوح وارد حـــوزه توهیـــن و تخریب 
ارزش‌هـــای فرهنگی و ادبی ایران شـــده 
است. مشکل اصلی نه در ورود به ساحت 
شاهنامه، که امری طبیعی و حتی مجاز 
در عرصه نقد و طنز ادبی است، بلکه در 
نحوه مواجهه و انتخاب ادبیات اســـت: 
زبانی کـــه بی‌ادبانه و فاقـــد ظرافت طنز 
فکری و هنـــری اســـت، به جـــای ایجاد 
گفت‌وگوی هنری و فرهنگی، مخاطب را 
به تمســـخر نابخردانه دعوت می‌کند. از 
سویی دیگر، در زمانه‌ای که وقایع مهمی 
ماننـــد جنـــگ ۱۲ روزه، موجـــب بیداری 
احساســـات ملی می‌شـــوند، بازخوانی و 
دستکاری مبتذل در این اثر نه تنها توهینی 
به فردوسی و هنر اوست، بلکه به نوعی 
تخریب روح جمعی و انسجام اجتماعی 
نیز تلقی می‌شود. هنگامی شهر مملو از 
بیلبوردهایی بود که با افتخار از قهرمانان 
ملی، همچون آرش کمانگیر، احســـاس 
تعلق و غرور ملی را تقویت می‌کرد، چنین 
اقداماتی تضاد آشکاری با این همبستگی 

 درباره توهین یک بلاگر درباره توهین یک بلاگر
به شأن شاعرانه فردوســـیبه شأن شاعرانه فردوســـی

وقتی عیارسنجی وقتی عیارسنجی 
‌خــورشیــد‌خــورشیــد
کار شب‌پره شدکار شب‌پره شد

ایجاد می‌کند.
نقد این رفتار همزمـــان دو لایه دارد: لایه 
ادبی، کـــه در آن انتخاب زبان و ســـبک 
و محتوای طنز مورد ســـؤال اســـت و لایه 
اجتماعـــی و فرهنگـــی کـــه در آن اثرات 
تخریبی چنیـــن رفتاری بر همبســـتگی 
ملی و احترام جمعی به میراث فرهنگی 
بررسی می‌شـــود. تنها در صورت رعایت 
این دو بعد اســـت کـــه می‌تـــوان نقدی 
جامع و مســـتدل ارائه داد، نقدی که نه 
صرفاً از سر احساســـات، بلکه بر اساس 
اصـــول فرهنگی، تاریخی و ادبی باشـــد. 
امـــا مواجهه فـــرد طناز بـــا ایـــن میراث 
سترگ ملی، نه‌تنها او را به »قضاوت افکار 

عمومی« محکوم کرد، بلکه نشـــان داد 
که در برابـــر حرمت و پاســـداری جمعی 
از هویت ملـــی، هر ابتذالـــی محکوم به 
شکســـت اســـت. همان‌گونه که استاد 

شفیعی کدکنی در بیتی موجز بیان کرد:
»زمانه بس که پلید و پلشـــت و مسخره 
شـــد/ عیارسنجی خورشـــید کار شب‌پره 

شد«
 این شـــعر،یادآور می‌شـــود کـــه هرگونه 
تقلیل ارزش‌های ادبی و ملی، حتی اگر 
با پوشش طنز و شوخی صورت گیرد، در 
نهایت در چشـــم جامعه و تاریخ بی‌اثر و 
حقیر خواهد ماند. تاریخ نشان داده که 

ابتذال و ابتذال‌سازان رفتنی‌اند.

یادداشت

محسن سلیمانی فاخر
روزنامه‌نگار

طنازی یا لودگی؟
اگر هدف طنز و شوخی است، می‌توانست با ظرافت و احترام، با نقد 
فرهنگی یا حتی با بازی با شخصیت‌ها و موقعیت‌های شاهنامه، فضایی 
ایجاد کند که مخاطب را به تأمل و خنده همزمان وادارد، نه اینکه با 
زبان جنسی و توهین‌آمیز و نگاهی سطحی و مبتذل به میراث ادبی ، 
طنز را به ابزاری برای شوک و تحریک سطحی تبدیل کند . به بیان دیگر، 
مسأله فراتر از یک »طنز ضعیف« است؛ این نوع مواجهه، حمله به هویت 
فرهنگی و نوعی نادیده گرفتن تاریخ و ارزش‌های جمعی است  که نه تنها 
فاقد ارزش است، بلکه پیامدهای اجتماعی آن نیز قابل توجه است، زیرا 

تجربه تاریخی و فرهنگی را به یک ژست ابلهانه تقلیل می‌دهد.

ـــرش بـ


